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 سلام بر نور از دل تاریکی ها

می گفـت هروقـت در زندگـی 

احسـاس کـردی بـه آخـر خـط 

تریـن  ای، بـه تاریک  رسـیده 

نقطــــه ممکـــن کـــه هیـــــچ 

کورسـوی امیـدی نمی بینـی و 

هیـچ روزنـه ای بـرای رهایی ات 

یی فکـر  بـه روشـنا  ، نیسـت

ین  تر   ه سـیا ر  د . شـب  کـن

لحظه هایـش بـه وصـال نـور 

رسـد و روشـنایی از دل  می 

تاریکی هـا زاییـده می شـود. زندگـی 

بـه انـدازه همیـن سـفر کوتـاه میـان 

شـب تا روز و روز تا شـب اسـت. تجربه 

تاریکی هـای مطلقـی کـه بـدون شـک 

پـس از آن سـپیده دم از راه می رسـد 

و تجربـه روشنایی هاسـت کـه پـس از 

آن ممکـن اسـت بـه تاریکـی کوتاهـی 

آزمـوده شـوی. امـا آدمیـزاد اسـت و 

کم صـبری! بی قـراری در لحظه هایـی 

کـه خیـال می کنـد در ایـن دنیـا بـه 

حـال خـودش رهـا شـده اسـت و 

بی کـس و تنهاسـت. آدمیـزاد اسـت و 

فراموشـکاری! همیـن کـه از سر پیـچ 

یـک تنگنـا می گـذرد و روزنـه خـلاص را 

می یابـد، از یـاد می بـرد کـه چـه کسـی 

یـاری اش کـرده و تنهایـش نگذاشـته 

است. آدمیزاد است و ناامیدی! 

کافـی اسـت بـه بن بسـتی در 

زندگـی برسـد و گرهـی به کارش 

بیفتد، درمانده می شود و عاجز 

و ناامیـد کنـج عزلـت می گزینـد 

و از زندگـی دسـت می کشـد.

ر  ر زندگـی بـر مـدا مـا قـرا ا

کم صبری هـا و ناامیدی هـا و 

مـا  ی  هـا   ی ر کا   ش مو ا فر

نیسـت کـه اگـر این گونـه بـود،

هرگـز پـس از شکسـت هایی کـه در 

زندگی مـان تجربـه کرده ایـم، دوبـاره 

بلنـد نمی شـدیم. هرگـز از ناکامی هـا،

یافتیـم و هرگـز از  راه گریـزی نمی 

تنگناهـای زندگـی جـان سـالم بـه در 

نمی بردیم. پس هرگاه گرفتار آن نقطه 

سـیاه مطلق شـدی، آن لحظه هایی که 

گـمان کـردی بـه آخـر خط رسـیده ای،

به این فکر کن که شـاید به سـپیده دم 

روشنایی بسیار نزدیک باشی. آدمیزاد 

چـه می دانـد کـه پس از هر سـختی چه 

نعمتی به او داده خواهد شد. خداوند 

متعـال در آیه۵ سـوره شرح می فرمایـد:

«فـان مـع العـسر یـسرا؛ پس (بـدان که 

به لطـف خـدا) بـا هـر سـختى البتـه 

آسـانى هسـت.»

به قول
 خدا

 پاسوختگی

از در جلـو اتوبـوس سـوار شـدم و بی هـوا از بیـن 

صندلی هـا گذشـتم و تـا انتهـا رفتـم. بنـا بـه آن چیزی 

کـه در سرم می گذشـت و آن ترسـی کـه از نشسـتن 

بـر صندلی هـای جلـو اتوبـوس داشـتم، ناخواسـته تـا 

آنجـا رفتـم. هـوای به شـدت شرجـی فـرودگاه جده هم 

کلافـه ام کـرده بـود و دائـم هـوای خنـک اتوبـوس را 

عمیـق نفـس می کشـیدم.

 دوسـه تا دکمـه بالایـی پیراهنـم را کـه از هـرم گرمـا 

بـاز کـرده بـودم، بسـتم. بالاخـره نشسـتم؛ روی آخرین 

صندلـی ردیـف عقـب، سـمت راننـده و درسـت کنـار 

پنجره. از بین کاروانیان کسی را نمی شناختم و تا آن لحظه 

با کسـی دم خور نشـده بودم. رئیس کاروان گفته بود تقریبا 

چهار سـاعت تا مدینه راه اسـت. سرم را رو به بیرون گرفتم تا 

شـهر و جاده ای را ببینم که اولین بار بود از آن می گذشـتم.

بـه بیابـان کـه رسـیدیم، چنان در فضـای بیرون فرورفته بودم 

کـه چیـزی از گفت وگوی اطرافیـان نمی فهمیدم.

تـازه «خسـی در میقـات» آل احمـد را تمـام کـرده بـودم. رسـم 

«خسـی  بـود بیشـتر دانشـجویانی کـه بـه عمـره می رفتنـد،

در میقـات» دسـت می گرفتنـد. داشـتم بـه ماجراهـای 

آل احمـد در حیـن سـفر فکـر می کـردم و آن جملـه آخـر 

«بدجـوری پاسـوخته  کتـاب کـه سـیمین بـه جـلال گفـت:

شده ای!»

نـده بـودم. پاسـوخته یعنـی چـه؟! در پاسـخش درما

«نگفتـی شـما  بغل دسـتی ام ناگهـان بـه شـانه ام زد و گفـت:

کـدام اتاقـی؟» گفتـم شـماره فـلان. سـه نفـری کـه کنـارم 

نشسـته بودنـد، همـه داشـتند لبخنـد می زدنـد و مـرا نـگاه 

می کردنـد. احسـاس کـردم چیـزی می داننـد کـه من 

نمی دانـم. وسـطی کـه بعـد فهمیـدم اسـمش احمـد 

اسـت، گفـت:«چـه جالـب که هـر چهار نفرمان در یک 

اتاقیـم. برادرهـا، بیاییـد ایـن اتفـاق را بـه فـال نیـک 

بگیریم!»

برادرها؟! هنوز داشتم «خسی در میقات» را در ذهنم 

«مـن در  بلغـور می کـردم. آل احمـد جایـی می گفـت:

این سـفر به جسـت وجوی برادرم بودم و همه برادران 

دیگـر تـا جسـت وجوی خـدا کـه خدا بـرای آن که به او 

معتقد اسـت، همه جا هسـت.»

مدتـی از سـفر گذشـته بـود و حـالا شرجـی جـده جایـش را به 

خشـکی مدینـه داده بـود. آفتـاب تابسـتان واقعـا گرم اسـت،

به ویژه در نزدیکی استوا. یک بار که از مسجدالنبی(ص) خارج 

شـدیم، احمـد بـه خـودش آمـد و گفـت کفش هایـم نیسـت.

هرچـه گشـتیم، نبـود. قـرار گذاشـتیم بـرای درامان مانـدن 

از داغـی آسـفالت و سـنگ فرش، هـر چندمـتر یکـی از مـا 

کفش هـای مـن را بپوشـد؛ چـون رفت وبرگشـت تـا هتـل 

بـرای یک جفـت کفـش میـسر نبـود. لی لی کنـان تـا هرکجـا 

می توانسـتیم می رفتیـم؛ گاهـی بـا یـک لنگه کفـش و گاهی 

یکـی پابرهنـه و دیگـری بـا کفـش.

 تـا بـه خـودم آمـدم، دیـدم از سـوزش کف پـا درحال دویدنم و 

احمد در خط سـایه و آفتاب ایسـتاده و خم شـده و دسـتش 

به زانوسـت و بنای خندیدن گرفته اسـت.

 نگاهـم خیلـی کش آمـد تـا خنـده اش تمام شـد. احمد گفت:

«بدجوری پاسـوخته شـده ای برادرجان!» لبخندی تحویلش 

دادم. مـن بـرادرم را پیـدا کرده بودم.
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 ضامن بانکی زیادش خوبه!

رئیـس بانـک مرکـزی گفتـه اسـت بـرای 

دادن تسـهیلات خـرد یـک ضامـن کافی 

اسـت.دراین باره مدیـر یکـی از بانک هـا 

کـه خواسـت نامـش فاش نشـود، نامه ای 

بـه آقـای فرزین نوشـت:

آقـای فرزیـن، واقعـا از شـما بعیـد بـود.

آخـر چـرا برداشـتید گفتیـد بـرای وام 

کوچـک یـک ضامـن بـس اسـت. مگـر 

صـف نانوایـی اسـت کـه کسـی کـه در 

صـف یکی هـا ایسـتاده اسـت، زودتـر و راحت تر 

کارش راه بیفتـد! شـما، هـم اسـتاد دانشـگاه 

بوده ایـد و هـم قبـل از اینکـه رئیـس کل بانـک 

مرکـزی شـوید، مدیرعامـل بانـک ملـی بودیـد،

ولـی متأسـفانه بازهـم بعـد از سـال ها حضور در 

سیسـتم بانکـداری هنـوز نمی دانیـد مقدار وام 

و تعـداد ضامن هـا بـا هـم رابطـه کامـلا معکوس 

دارند.

یعنـی هـر چقـدر وامـی کـه شـخص دریافـت 

شـد و بیشـتر ظرفیـت  تـر با   ، تپل  کنـد می

قرارگرفـتن در جمـع ابربدهـکاران بانکـی را 

داشـته باشـد، باید ضامن های کمتری داشـته 

باشد و در عوض، زوج های متقاضی وام ازدواج 

بایـد هـر چقـدر قـوم و خویـش دارنـد، بیاورنـد تا 

ضامـن وامشـان بشـوند.

مـن هنـوز می خواسـتم از شـما درخواسـت کنم 

دسـتور صـادر کنیـد کـه متقاضی وام خرد علاوه 

بر دو ضامن کارمند و ضامن کاسب، یک ضامن 

نانـوا، یـک ضامـن مکانیـک، یـک ضامن 

معلم و چند مدل ضامن دیگر هم بیاورد،

ولـی شـما یـک دفعـه دسـتور می دهیـد 

بـرای وام کوچـک یـک ضامـن هـم بـس

 است.

اصـلا بـرای وام هـای خـرد، بیشـتر بایـد 

خـرده گرفـت. مـا اکنـون تـا یـک روز 

قسطشـان دیـر می شـود، می گوییـم:

ش رو بگیـرم و    وقتشـه کـه شـماره »

زنیـم  زنـگ بزنـم.» و آن قـدر زنـگ می 

تـا تلفنشـان از جـا دربیایـد. کاش دسـتور 

می دادید که این جور مواقع باید برویم درِ خانه 

ضامن هـا و بـا دعـوا و آبروریـزی در محلشـان 

اند، قسـط وام کسـی را کـه ضامنـش شـده 

بگیریم.

نمی خواهـم جسـارت کنـم، ولـی دورزدن ایـن 

دسـتورات بـرای مـا کاری نـدارد. می توانیـم بـه 

مشـتری بانـک بگوییـم وام بیـش از یک میلیون 

تومـان، ابـروام محسـوب می شـود نـه وام خـرد و 

بایـد سـه چهارتا ضامـن بیاوری.

اصـلا می توانیـم بـه مشـتری بگوییـم اگـر دو 

دقیقـه زودتـر آمـده بـودی برای وام، منابع مالی 

اهدای وام داشتیم، ولی همین الان پیش پای 

شـما تمام شـد و با این کار کلا به او وام ندهیم.

رم دسـتور  میـدوا رم و ا دیگـر حرفـی نـدا

، هرچـه  ی خـرد هـا   م ن وا شـد   من ضا   تک

یـب  لـی تکذ عا   ب ز سـمت جنا ا تـر    یع سر

شود.
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 مدیـــــر  مســــئول: 
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: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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یکی هزار شد چون شود هزار یکی  ز عشق شد همه غم های بی شمار یکی 
نهان یکی است درین بزم و آشکار یکی ز آشکار و نهانی که می رسد به نظر 

اگر چه هست درین بوستان بهار یکی دو برگ نیست موافق ز صنع رنگ آمیز 
نشد گشاده شود چشم اعتبار یکی شرار در جگر سنگ چشم بینا یافت 

به داغ شه نرسد از دو صد شکار یکی    صائب تبریزی به هر دلی نکند درد و داغ عشق اقبال 

 ز عشق شد 
همه غم های 
بی شمار یکی

چکامه

۳۹° ۲۳°
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 قصه ما همین بود
یادی از شهید سردار محمدرضا دستواره که در جریان عملیات کربلای یک و آزادسازی شهر مهران به شهادت رسید

شـهر مهـران کـه در سـال های گذشـته بـه برکـت 

اربعیـن حسـینی و تـردد زائـران از ایـن شـهر بـه 

سوی عراق، بیش از گذشته به نامی آشنا در میان 

شهرهای مرزی ایران تبدیل شده است، به واسطه 

آنکه از نزدیک ترین 

شهرها به نقطه 

صفـر مـرزی 

ب  محسـو

می شـود و در منطقه ای پسـت قرار گرفته 

های جنـگ تحمیلـی  اسـت، در سـال 

ایـران و عـراق همـواره از مناطـق حسـاس 

و اسـتراتژیک بـه شـمار می آمـد، زیـرا از 

بلندی هـای مـرزی، در تیـررس نیروهـای 

بعثـی قـرار داشـت و در هشـت سـال 

نـبرد، سـه مرتبـه اشـغال شـد و هـر بـار 

هـای نیروهـای  بـا رشـادت و دلاوری 

سـپاه، ارتـش و بومیـان منطقـه آزاد شـد،

امـا در روایـات دفـاع مقـدس مهجـور 

مانـده و کمـتر بـه جزئیـات آن پرداختـه شـده

 است.

بود کـه بـا پیـروزی عملیـات   ۱۳۶۴ سـال

، شکسـت  و و تـصرف شـهر فـا  ۸ لفجـر وا

سـنگینی بر نیروهای عراقی تحمیل شـد 

که به جبران آن، به مهران یورش بردند 

و آن را به اشغال خود درآوردند، اما 

پس از ۴۵روز به دنبال فرمان 
( ه ر ) خمینـی   م ما ا

ی  ا بـر

آزادسازی مهران، عملیات کربلای۱ طراحی 

بـا   ۱۳۶۴ هم تیر د  ۲۲: ۳۰ عت شـد و سـا

هـدف آزادی مهـران و تـصرف ارتفاعـات 

قلاویـزان بـه اجـرا درآمـد. عملیـات بـا رمـز 

یـا اباالفضل العبـاس(ع) آغـاز شـد و بـه قیمت 

خـون رزمنـدگان و فرماندهـان گران قـدری 

مانند شـهید سردار محمدرضا دسـتواره به 

ثمـر نشسـت.

، ت د م شـها ره کـه هنـگا سـتوا شـهید د
( ص ) سـول ر   حضرت  ۲۷ م لشکر مقـا   ئم قا

بـود، فقـط ۱۰روز پـس از شـهادت بـرادرش،

. ، شربـت شـهادت نوشـید ره حسـین دسـتوا

برادران دسـتواره متولد محله گود تهران بودند و 

شـاید اگـر گرایـش به مبـارزات ضدپهلوی و بعدتر 

خدمت در سـپاه پاسـداران نبود، سرنوشـت آنان 

جـور دیگـری رقـم می خـورد و عاقبتـی به روشـنی 

شـهادت و افتخارآفرینـی قسـمت و روزی شـان 

نمی شد.

 شـهید دسـتواره کـه در دوران پیـش از انقـلاب 

اسـلامی از مبـارزان علیـه حکومـت پهلـوی بـود،

بـا عضویـت در کمیتـه انقـلاب اسـلامی، هنـگام 

بازگشت امام(ره) به ایران مسئولیت تأمین امنیت 

بخشـی از میـدان آزادی را عهـده دار بـود و پـس از 

پیـروزی انقـلاب اسـلامی نیـز بـه عضویـت سـپاه 

پاسـداران درآمـد. بـا بـروز ناآرامی هـا در غـرب،

در رکاب شـهید رضـا چراغـی و شـهید احمـد 

متوسـلیان بـه کردسـتان رفـت و بـرای مدتـی 

فرماندهـی پاسـگاه شـهدای مریـوان را برعهـده 

گرفت. جنگ ایران و عراق، مسـیر فعالیت هایش 

را به جنوب تغییر داد و در آنجا شهید متوسلیان 

تیـپ سـنلی  پر حـد  وا مـور تشـکیل  مأ را  و  ا

تـی  مد ز  ا پـس   . کـرد  ( ص ) . . . ا   سـول ر محمد  

ب  ر منصـو ذ بـو ا م  تیـپ سـو هـی  ند فرما بـه 

ز  ا پـس  خیـبر  ت  عملیـا ن  یـا جر ر  د و  شـد 

نشـینی جا و  همـت  هیم  برا ا سـید ت  د شـها

هـی  ند ما فر بـه   ، یمـی کر س  عبـا شـهید 

لشکر۲۷ حضرت رسـول(ص)، در سـمت قائم مقـام 

ت  د شـها لحظـه  تـا  و  ر گرفـت  ا قـر لشـکر 

یـت  رنها د تـا  نـد  ما قـی  با ه  یـگا یـن جا ا ر  د

بـه فیـض   ، ن ن مهـرا یـزا و ت قلا عـا رتفا ا بـر 

ش ر شـهید د بـرا بـه  و  آمـد  ئـل  نا ت  د شـها

 ملحق شـد.

اول
 شخص

چارده روایت

اثری از نویسنده برجسته دفاع مقدس،

گلعلی بابایی است که در چهارده فصل به 

گوشه هایی از زندگی چهارده سردار شهید لشکر 

محمدرسول ا...(ص) می پردازد و در فصل «بچه گود»

خاطراتی از شهید دستواره را از کلام شهید،

همسر، مادر، پدر و هم رزمانش روایت می کند.

قصه ما همین بود

روایتگر زندگی شهید دستواره از زبان خود 

اوست که داستان زندگی اش را از کودکی تا 

پیش از شهادت، در تیر۱۳۶۵ در نوارهای 

ضبط صوت روایت کرده و دست مایه نگارش 

کتاب قرار گرفته است.

دستواره سخن می گوید

اثری به قلم سیدحسن شکری است که 

مجموعه ای از سخنرانی ها و مصاحبه های 

سردار دستواره را در طول دوران مقدس 

گردآوری و تدوین کرده است.

 به وقت نماز عید
عیـد قربـان، عیـد قربانی کـردن هـوای نفـس 
اسـت که در پیشـگاه خالق یکتـا آن را به مسـلخ 
می بریم. نهـم ذی الحجه با خوانـدن دعای عرفه 
منسـوب بـه دعـای امام حسـین(ع) از خداونـد 
طلب آمـرزش می کنیم تـا در دهـم ذی الحجه و 
روز عید نفس و آمـال دنیوی مـان را قربانی کنیم 
و باشـد که به خداونـد تقرب پیـدا کنیـم و از یاد 
نبریم که ایـن قربانی کردن هوای نفـس، تکلیف 

هـر روزمان باشـد.
هم زمان بـا روز عید مسـلمانان سراسـر جهان، از 
حجاج در مکـه گرفتـه تـا جای جای کـره خاکی، 
به نماز و بندگی و شـکر در پیشـگاه حق ایستادند 
و مـا مـردم مشـهد در حضـور ولی نعمتمـان، 
امام رضـا(ع)، ایـن گردهمایـی باشـکوه را رقـم 

زدیـم.
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عکس روز

کتاب هایی با محوریت زندگی و شخصیت شهید محمدرضا دستواره

اثری به قلم سیدحسن شکری است که 

مجموعه ای از سخنرانی ها و مصاحبه های 

سردار دستواره را در طول دوران مقدس 

روایتگر زندگی شهید دستواره از زبان خود 

اوست که داستان زندگی اش را از کودکی تا 

 در نوارهای 

ضبط صوت روایت کرده و دست مایه نگارش 

گلعلی بابایی است که در چهارده فصل به 

گوشه هایی از زندگی چهارده سردار شهید لشکر 

مجید ادیبی

عکس: محسن بخشنده


